
  

  1ادبي علوم و فنون    

  هاي زير سجع به كار رفته است؟ در چند مورد از متن -1

  ) نه بيني كه قومي كه مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند.الف

  ب) هم اهل ذوق را پيشرو، و هم اهل عشق را پيشوا.

  كه مرا پيش خود نخواني و به طاعت خداي بگذاري. ) پس منصور گفت: چه حاجت داري؟ صادق گفت: آنج

  ك دل پر درد دارم و يك جان بي زجر، خداوندا اين بيچاره را چه تدبير.) الهي يد

  ) الهي دلي ده كه شوق طاعت افزون كند و توفيق طاعتي ده كه به بهشت رهنمون كند.هـ

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  خواهد بود؟هاي زير را براساس داشتن سجع مطرف، متوازي و متوازن مرتب كنيم، كدام گزينه درست  اگر متن - 2

  راي را كسب كم نيايد، و عاقل را تنهائي و غربت زيان ندارد. ن) و صاحب همت روشالف

  ب) سپاس و ستايش مر خداي را جلّ جلاله كه آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حكمت او در دل شب تار درفشان.

  يرت معذور باشد.) آنكه از جمال عقل محجوب است، خود به نزديك اهل بصج

  الف ـ ب ـ ج) 4  ب ـ الف ـ ج) 3  الف ـ ج) ب ـ 2  ج ـ الف ) ب ـ1

  ها متفاوت است؟ نوع سجع در كدام گزينه با ديگر گزينه - 3

  ) سلطان كه به زر بر سپاهي بخيلي كند با او به جان جوانمردي نتوان كرد.1

  .فتيكه در پوستين خلق ا ) گفت جان پدر تو نيز اگر بخفتي به از آن2

  ) گاهي انگشت حريفان ازو در گوش و گهي بر لب كه خاموش.3

  ) قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد.4

  ؟نيستكدام بيت مسجع  - 4

  / پاي آن نهد در كوي تو كاول دل از سر بركند چون موي تو ) خلقي چو من بر روي تو آشفته هم1

  برم دارم ولي افتان و خيزان مي / طاقت نمي برم دارم جفا كز دست جانان مي ) من دوست مي2

  / وصفت نگنجد در بيان نامت نيايد در قلم ) خورشيد بر سرو روان ديگر نديدم در جهان3

  / آري نكو گفتي ولي ما نيز هم بد نيستيم ) گفتي به رنگ من گلي هرگز نبيند بلبلي4

  ..................... جز بهها درست آمده است،  نوع سجع در همه گزينه - 5

  ) الهي نه جز از ياد تو دل است نه جز از يافت تو جان پس بي دل و بي جان كي توان: سجع مطرف1

ر تو نيز ) جواني خردمند از فنون فضايل حظي وافر داشت و طبعي نافر. چندان كه در محافل دانشمندان نشستي زبان سخن ببستي. باري پدرش گفت اي پس2
  وازيچه داني بگوي: سجع مت آن

  )  هركه به طاعت از ديگران كمست و به نعمت بيش به صورت توانگرست و به معني درويش: سجع مطرف3

  ) در زمره توانگران شاكرند و كفور و در حلقه درويشان صابرند و ضجور: سجع متوازي4

  هاي زير را به درستي بيان كرده است؟هاي فكري، ادبي و زباني بيت كدام گزينه ويژگي - 6

  / ياد يار مهربان آيد همي جوي موليان آيد هميبوي «

  / زير پايم پرنيان آيد همي ريگ آموي و درشتي راه او

  / مير زي تو شادمان آيد همي اي بخارا شاد باش و دير زي

  / ماه سوي آسمان آيد همي مير ماه است و بخارا آسمان

  »/ گر به گنج اندر زيان آيد همي آفرين و مدح سود آيد همي

  باشي در اين شعر غلبه دارد، تشبيه حسي در شعر به كار رفته است، كهنه و مهجور بودن برخي لغات. وح شادي و خوش) ر1

  ) روح حماسي بر شعر غلبه دارد، شعر در قالب قصيده سروده شده است، غلبه لغات عربي.2

  هاي زباني شعر است. براي يك متمم از ويژگي حرف اضافهفاده از دو هاي ادبي فراواني به كار رفته است، است گرا نيست، در شعر آرايه ) شعر واقع3

 حسي به كار رفته است، دشوار بودن زبان شعر.ها تشبيه غير ) سادگي فكر، در بيت4

 
 
  



  ؟نشده استهاي سبك خراساني، كدام بيت در اين سبك سروده  با توجه به ويژگي - 7

  اندر خراسان زي بتي دارد شتاب / هر سري ) بنگر اكنون با خداوند جهان شاه زمين1

  / برآميخته مهر او با روان ) گل نوشكفته است و سرو روان2

  / تا ابد آن نامه را مگشاي بند ) نامه عشق ازل بر پاي بند3

  / عشق بر من در بلا بگشاد ) عشق بر من در نشاط ببست4

  ؟نرفته استدر كدام بيت تشبيه حسي به كار  - 8

  و شنبليد ست بنفشهست و ا/ گويي شقايق  و شعاع زرد ) جام كبود و باده سرخ1

  / چون تيغ آب داده و ياقوت آبدار ) نيلوفر كبود نگه كن ميان آب2

  چو كشتي نوح / جنازه تو بر آن آب هم ) از آب ديده چو طوفان نوح شد همه مرو3

  / خرد را چنين خوارمايه مدار چو جان است زي هوشيار )  خرد هم4

  ؟نيستنوي و سلجوقي نه مربوط به دوره غزمتن كدام گزي - 9

گفتند. نزديك وي شدم. مردي جوان  جا مدتي مقام كردم و طلب اهل علم كردم. مردي نشان دادند كه او را استاد علي نسائي مي القعده از آن ) روز آدينه روز هشتم ذي1
  اضر. گروهي اقليدس خواندند و گروهي طلب علم و گروهي حساب.گفت به زبان اهل ديلم و موي گشوده جمعي پيش وي ح بود سخن به فارسي همي

اي  رسـد و همچـون دايـره    ) افق چيست؟ آن آسمان باشد كه به ديدار چون قبه است هميشه نزديك نيمه او پديد باشد ديدار را و كرانه اين قبه به زمين همي2
  دايره را افق خوانند و افق دو گونه است يكي حسي و ديگر حقيقي. باشد گرد بر گرد مردم. و آنچ زبر او بود او را پيدا باشد. و اين

) چنان شنيدم كه: وقتي معتصم مجرمي را پيش خويش گردن همي فرمود زدن؛ اين مرد گفت: اي اميرالمـؤمنين بـه حـق خـداي تعـالي و بـه حـق رسـول         3

ام. معتصم بر حكم سوگند فرمود كه او را آب دهيد. آب  ماي كه سخت تشنه شدهوانگه هرچه خواهي بفر نخست مرا به يك شربت آب مهمان دارالسلام كه  عليه
  »كثرّهم االله خيراً« به وي دادند. مرد آب بخورد و به رسم عرب گفت:

رستاد و درخواست هاي بوعلي سيمجور از حد بگذشت، به امير سبكتگين نامه نبشت و رسول ف ) و چون امير رضي به دارالملك قرار گرفت و جفاها و استخفاف4
ان، و امير محمـود را بـا   تا رنجه شود و به دشت نخشب آيد تا ديدار كنند و تدبير اين كار بسازند. امير عادل، سبكتگين برفت با لشكر بسيار آراسته و پيلان فراو

  خويشتن برد.

  با توجه به متن زير كدام گزينه درست است؟ -10

اطـال   ـѧاالله  زاد بن ناصر دين لحجه سنه خمسين و اربعمائه در فرخ روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخا كنم در ذي امروز كه من اين قصه آغاز مي«
ي افتاده، و خواجه بوسهل زوزني چند سال است تا گذشـته شـده   ا اند در گوشه و ازين قوم كه من سخن خواهم راند يك دو تن زندهـ  االله بقاءه

به هيچ حال، چه عمر من به شست و پنج آمده و بر د ـ  هرچند مرا از وي بد آيما را با آن كار نيست ـ  ت گرفتار و است و به پاسخ آنكه از وي رف
كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيدي كشد و خوانندگان اين تصنيف گويند شرم باد اين پيـر را،   ببايد رفت. و در تاريخي كه مي اثر وي مي

  .»من اندرين موافقت كنند و طعني نزنندبلكه آن گويم كه تا خوانندگان با 

  جايي اجزاي جمله ها در غير معناي امروزي، جابه هاي عربي، كاربرد واژه ها، كاربرد كم واژه ) سادگي معناي جمله1

  هاي عربي ها، كاربرد كم واژه ها و جمله ) متعلق بودن متن به دوره ساماني، پيچيدگي معنايي برخي واژه2

  ها دعايي عربي، سادگي معناي جمله  ها در معناي امروزي، كاربرد جمله دوره غزنوي است، كاربرد واژه) متن متعلق به 3

   ها جايي اجزاي جمله، دشواري معناي برخي جمله هاي عربي، كاربرد جمله معترضه (دعايي) عربي، جابه ) كاربرد واژه4

  ؟نشده استدر بيت كدام گزينه همزه آغاز هجا حذف  - 11

  توان آسوده بنشست / نه با او مي توان خاست ) نه آزاد از سرش بر مي2  / كه با دل باشد الا بي بصارت كس در عهد حسنت يچ) ندانم ه1

 چنان هست / وجودم رفت و مهرت هم ) وجودي دارم از مهرت گدازان4  / پري را با بني آدم نباشد ) كه دانستم كه هرگز سازگاري3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ؟نيامده استي كدام بيت درست تقطيع هجاي -12

  را بكش كه خونم ز تو خوبتر نريزد) كه نه من ز دست خوبان نبرم به عاقبت جان/ تو م1

ن  نَ كس  زِ  مد نَ با خو ت م بت  قِ  عا  بِ  رجان  ب  

Υ Υ  ـ  Υ  ـ Υ ـ ـ Υ Υ ـ  Υ  ـ  Υ  ـ  ـ  

ت را  م  كشُ  ب زِ نمَ خو ك د  ري  نَ  ترَ  ب  خو تز  

  ق هم به سرآيد/ وصال چون به سرآمد فرا ) اميدوار چنانم كه كار بسته برآيد2

  يد  را  ب  ت  بس  رِ كا ك نمَ نا چ ر  وا  د  مي امُ

  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  Υ ـ Υ ـ ـ Υ Υ  ـ  Υ  ـ ـ

  يد  را  س  بِ  هم  ق را ف مد آ سر بِ  چن  ل  صا وِ

 / چو من عاقل آيند و شيدا روند ) بسا هوشمندا كه در كوي عشق3

ن  ش  هو  سا بدا م ر كعشق يِ كو د  

Υ ـ  ـ  Υ  ـ ـ Υ ـ ـ Υ ـ  

ن چن لا  قِ  عا  مي ي ددا ش ند رو  

  / كاين عمر طي نموديم اندر اميدواري ) عمري دگر ببايد بعد از وفات ما را4

  را  ما  ت  فا و دز بع يد با بِ  گرَ  د  ري عم

  ـ  ـ  Υ  ـ Υ ـ ـ ـ ـ Υ  ـ  Υ  ـ ـ

  ري  وا  د  مي اُ در من دي مو نِ  طي  ر  عم كين

  دهد؟كدام گزينه تقطيع هجايي بيت زير را به درستي نشان مي -13

  »/ مفتعلن مفتعلن مفتعلن كشت مرا رستم از اين بيت و غزل اي شه و سلطان ازل«

1 (  

  زل  اَ  نِ  طا  سل  ه ش اي زل غَ ت بيِ  زي  م  ت رس

  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ Υ ـ ـ Υ Υ ـ  ـ  Υ  Υ ـ

  را  م  ت  كشُ  لنُ  عِ ت مف لنُ عِ ت مف  لنُ  عِ  ت مف

2(  

  زل  اَ  نِ  طا  سل  ه ش اي زل غَ ت بيِ  اين  ازَ  تمَ رس

  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ Υ ـ ـ Υ Υ ـ  ـ  Υ  ـ ـ

  را  م  ت     كشُ  لنُ  عِ ت مف لنُ عِ ت مف  لنُ  عِ  ت مف

3 (  

  زل  اَ  نِ  طا  سل  ه ش اي زل غَ تو بيِ  زين  م  ت رس

  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  ـ ـ Υ ـ ـ  ـ  Υ  Υ ـ

  را  م  كشُت  لنُ  عِ ت مف لنُ عِ ت مف  لنُ  عِ  ت مف

4 (  

  زل  اَ  نِ  طا  سل  ه  ش اي زل غَ ت بيِ اين  ازَ  امَ  ت رس

  -  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  Υ ـ ـ Υ Υ ـ ـ  ـ  ـ  Υ ـ

فتلنُ  عِ م  فتلنُ عِ م فتت كشُ لنُ عِ م  را  م    

  تواند جزوي از شعر بيت زير باشد؟ با توجه به نوع و ترتيب هجاها، كدام بيت مي -14

  »ست و تير اندر كمان دارده ااي كرد / كمين از گوشه بينم ز چشمت جان نشايد برد كز هر سو كه مي«

  / پيغام وصل جانان پيوند روح دارد كجايي ) اي بوي آشنايي دانستم از1

  / چو دل به مرگ نهاد از بلا چه غم دارد ) بلاي عشق عظيمست لاابالي را2

  هاست در تأخير و طالب را زيان دارد / كه آفت ) به فتراك ار همي بندي خدا را زود صيدم كن3

  اشي سر ز خلوت برنيارد/ هركه محرابش تو ب ) هركه چيزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد4

  در خوانش بيت كدام گزينه همزه آغاز هجا دو مرتبه حذف شده است؟ - 15

  / اول ما آخر ما يكدمست ) با جبروتش كه دو عالم كمست2  / باشد و اين نيز نباشد كه هست چه بلندست و پست ) بود و نبود آن1

  خوران رنده روزي/ روزبرآ پروران آموز درون پرورش )4  / اوست مقدس كه فنائيش نيست ) هرچه جز او هست بقائيش نيست3


